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Abstract 

Jurists have accepted a well-established principle titled “Authority of Custom” (ḥākimiyyat-i ʿurf) in the interpretation of 

apparent meanings (ẓavāhir) of Islamic legal scripture, according to which the validity of any claimed apparent meaning 

in verbal proofs (adilla-yi lafẓī) depends on its alignment with the customary understanding of the text. However, a 

distinct interpretive habit is common among the jurists in how they derive meaning from Islamic legal command 

(khiṭāb); one that is not acknowledged or justified in uṣūlī legal sources. In this approach, the Islamic legal discourse, 

which is in fact a means for uncovering legal reality, is treated as having subjectivity, and the text of the evidence is 

considered as equivalent to the legal reality itself. In addition, in many cases this had led to an extreme interpretation of 

meanings. The present study seeks to use the descriptive-analytical method to analyze and critique this approach and its 

implications in the process of conceptual manifestation (ʾistiẓhār). The root of this approach as seen in some jurists’ 

words lies in the argument-centered use of legal proofs, which faces two critiques: First, that it departs from custom 

(ʿurf); and second, that it fails to consider how ḥadīths were recorded and transmitted. 
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 چکیده
اند که طبق آن، اعتباار مماامی ظهورهاا  را در باب فهم ظواهر متون شرعی پذیرفته« حاکمیت عرف»فقها اصل مسلمی با عنوان 

ساترده ناوعی رفتاار  اا  در برداشات از نحو گادعاشده در ادلۀ لفظیه، منوط به انطباق با فهم عرفی از متن دلیل است، لیکن به
ا  نشده است. در این شیوه به  طابات شرعی کاه  طاب در میانشان رواج دارد که در کتب اصولی به این شیوه و چرایی آن اشاره

سایار  منزلۀ واقعیت قانون ملقی شده است و در ماوارد بدر واقع طریقیت در کشف واقع دارند موضوعیت داده شده و متن دلیل به
محلیلی باه بررسای و نقاد ایان روش و گرفته است. این پژوهش بر آن است که با روش موصایفیافراط در برداشت معانی صورت

محوربودن استفاده از ادلاه اسات کاه باا ثمرات آن در مقام استظهار بپردازد. منشأ این نوع استظهار در کلام بر ی از فقها احتجاج
بودن چنین استظهار  است و نقد دوم مرباوط باه چگاونگی ثبات و انتقااد احادیا  ت، غیرعرفیدو نقد مواجه است: نقد نخس

 است.
 فهم عرفی، استظهار، دلیل لفظی،  طاب شارع. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ادلهٔ لفظی پرکاربردمرین منبع در استنباط احکام شرعی است. ازجمله مسائل مهم در مواجهه با آیات و 
ر است. علم فقه در ایان زمیناه از مباحا  الفاا  اصطلاح استظهاها و بهبررسی دلالت آنروایات شریفه، 

برد. مباح  الفا  علم اصود به نحوهٔ صحیح برداشت از ادلهٔ لفظی و اساتناد آن باه علم اصود فقه بهره می
کاه فهام ادلاهٔ ییمصریح فقها هدف از بررسی این ادله، کشف مراد متکلم است و ازآنجاپردازد. بهشارع می

وجود، در میاان شود معیار در ظهور دلیل شرعی، قضاوت عرف  واهد بود. باااینشرعیه به عرف احاله می
گرفته است، در بر ی از موارد، نوعی ممرکز بر الفا  دلیل به  استظهارامی که در مقام استنباط از ادله صورت

مابد. این مطلاب ناوعی دوگاانگی در دلیل را بر نمی گونه برداشت ازکه عرف این طور  ورد، بهچشم می
سازد که بایسته است مفسایر و محلیال شاود. پرداز  در اصود و رویهٔ عملی در فقه را نمایان میمقام نظریه

این نوع بر ورد با ادله در مباح  اصود فقه و مبح  ظهورات به شاکل نظار  مبیاین نشاده اسات. شااید 
وحدت رویه در مقام نظر و عمل شده است، ما جایی که گاهی فقیهای در عدمموجه به این بح  سبب عدم

گیرد و در مقالهٔ دیگر، فقیه دیگر  که به همین رویاه عمال ا  را در پیش میا  چنین رویهمواجهه با مسئله
بودن این رویه، ضرورت بررسی و بیان منشأ و چرایای ایان کند. حتی در فرض صحیحکرده است را نقد می

پژوهان این علم روشن شود ما حدود و ثغور آن برا  دانششیوهٔ استظهار بین متصدیان استنباط احساس می
طور مستقل باه رغم بح  از نحوهٔ استظهار و عوامل د یل در آن، نگارنده به مقاله یا کتابی که بهشود. علی

 افت. نقد و بررسی منشأ چنین استظهارامی بپردازد، دست نیاین بح  و به 

 . مراحل استظهار از متن و جمود بر آن 1

شاود: لایاهٔ اود، دلالات در ابتدا سازوکار استظهار از متن که شامل چهار لایاه اسات موضایح داده می
مصوریه است که در واقع دلالت نیست و صرفاً مداعی معناست؛ چراکه دلالت منوط به وجود قصد اسات. 

له در ذهن مخاطب وضع شده است سبب حاضرشدن معنا  موضوع در این مرحله، لفظی که برا  معنایی
شود. لایهٔ دوم، دلالت مصدیقیه یا مراد استعمالی است که همان مرحلهٔ قبلی اسات باا ایان مفااوت کاه می

لایاهٔ ساوم، ماراد  .گویناده قصاد دارد ما معنایی که لفظ بر آن دلالت دارد را به ذهن مخاطاب انتقااد دهاد
شود، این لایه ر انگیزهٔ گوینده است. بر لاف مراحل قبل که شامل استعماد مفردات هم میجد  و نمایانگ

التطابق هادف از بیاان ا  بر لاف اقامه نشود، بنابر اصالةشود. مادامی که قرینهفقط در جملات مطرح می
  سو  غرض شارع است.جملات  بر ، حکایتگر  و از جملات انشایی، بع  و محریک مخاطب به

الامر است که منها نزد گوینده است و شانونده ماوان دسترسای لایهٔ کلام دارا  یک واقع و نفساین سه 
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یقینی به آن را ندارد و برا  کشف قصد و ارادهٔ متکلم باید به اصود عقلایی مراجعه کند. با مفکیک بین شیوهٔ 
شاود کاه فضاا  احتجااج باین یان میعقلایی کشف کیفیت گفتار و واقعیت بیرونی آن، لایهٔ چهارمی نما

گانهٔ قبال اسات کاه آن ا  اثبامی برا  مراحل ساهمثابهٔ مرحلهدهد. این لایه، بهگوینده و شنونده را شکل می
مراحل ناظر به عالم ثبوت بود و عقلا درصورت پایبندنبودن هریک از طرفین مخاطب به اصود عقلایای، او 

ا  اسات کاه دیگر، لایهٔ چهارم مراجعه به اصود عقلائیهعبارت. بهشمرندکنند و مقصرش میرا مذمت می
شاود. فقهاا عنوان ابزار  برا  کشف مراد گویناده باه کاار گرفتاه میمورد موافق گوینده و شنونده است و به

 -الحقیقة هست یا در طود آنالتطابق در عرض اصالةمثل اینکه آیا اصالة-رغم وجود ا تلافات مبنایی علی
گیر  چنین اصود عقلایی، غلبه و هادف از اجارا  آن، دساتیابی باه اند که ملاک شکلر این مطلب متفقب

 مقصود گوینده است؛ یعنی محور،  ود متن نیست و الفا  فقط ابزار کشف مراد متکلم هستند. 
صاد و داشتن متکلم است؛ چراکه شرط قکننده است، احراز التفاتمطلب مهمی که در این میان معیین

موان حمال کارد اراده راجع به یک معنا، التفات به آن است؛ چراکه کلام متکلم را فقط بر ابعاد  از معنا می
که احراز شود گوینده غالباً در چنین موقعیتی )ظاهر حاد متکلم( بار چناین ابعااد  از معناا التفاات دارد. 

ر لاف این مطلب مهم است. بارا  نموناه، کنند با  که بر ی از فقها در استظهارات  ود اعماد میرویه
کند که مدار حجیت ظهاور، کشاف مصریح می نهایة الافکارگفته در محقق عراقی با اذعان به مطالب پیش

شود و دلالت مصوریه منها ابزار کشف آن هست. نوعی از مراد متکلم است که با دلالت مصدیقیه معلوم می
یق نوعی متکلم از لفظ، به آن جهاات از معناا ا تصاا  دارد کاه حصود مصد»گوید: باره میایشان دراین

العموم در شبههٔ مصداقیهٔ مخصص منفصال را و  ممسک به اصالة 1«غالباً و نوعاً گوینده به آن التفات دارد.
وجود بار ایان بااور اسات کاه مخصاص داند ولی بااینممنوع و علت آن را محورنبودن دلالت مصوریه می

کند و بعد از مخصیص دلیلی بااز هام موضاوع آن عاام، دلیل عام را به دو بخش مقسیم نمیمنفصل، عنوان 
کناد محاور اساتظهار، قصاد ماتکلم دیگر، با اینکه اعتراف میعبارتهمان عنوان ذکرشده در متن است! به

 گذارد.)دلالت مصدیقیه( است، اما همچنان عنوان دلیل عام را به عمومیت  ود باقی می
و حتی محقق اصفهانی پا را فرامر نهاده و ایان مطلاب را  2هم با و  همراه شدهتقی الاصول منصاحب 

بر عمومات، در اطلاقات مقیدشده به قیود منفصل نیز پذیرفته و ملاش بر اقامهٔ برهاان عقلای بار ایان علاوه
باا  3و  اا  نادارد.شود و ا تصاصی به عام مدعا کرده است که آن برهان، اطلاق و مقیید را نیز شامل می

                                                 
 .2/523، نهایة الافکارعراقی، . 1
 .3/347، منتقی الاصولروحانی،  .2
 . 2/458، نهایة الدرایةفهانی، اص. 3
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یابیم که چنین مطلبی  لاف رویهٔ محااوره اسات. اساتثنازدن وضوح در میرجوع به عرف رایج بین مردم به
ماندن جملهٔ اود به کند و باقیمنه مقسیم مییک جمله قهراً در نظر متلکم آن را به دو بخش مستثنا و مستثنی

دادن به ی نیست. در این عملکرد، نوعی موضوعیتحاد  ود در عین پذیرش مخصیص، برا  عرف پذیرفتن
 شود که همان جمود بر متن، فارغ از کشف نوعی قصد متکلم است.دلالت مصوریه مشاهده می

اند که ازجملهٔ آن مراحل، مرحلهٔ جعل است که بررسی ارمباط فقها مراحلی را برا  احکام در نظر گرفته
ا  طابات، از مباح  بسیار مهم در این بح  است. فقها جعل را غیر عالم جعل با ارادهٔ الهی و ارمباط آن ب

دهند؛ یعنی متن ادلهٔ لفظی را درصدد کشف چیستی و دانند و به آن موضوعیت میاز ارادهٔ مشریعی الهی می
ل گیرند ما بتوانند از متن  طاب به نحوهٔ جعل منتقدانند و قواعد لفظی عقلایی را به کار میکیفیت جعل می

گویند کاه مرحلاهٔ جعال صراحت میها در بح  از ماهیت اطلاق و مقیید و مقابل بهشوند. برا  نمونه، آن
امکان مقیید در مرحلهٔ جعل، اطالاق نیاز نااممکن دلیل عدملزوماً انطباق با ارادهٔ الهی ندارد، بلکه گاهی به

ده و این جعال اسات کاه چناین ظرفیتای را که  داوند متعاد حتماً یکی از آن دو را اراده کراست، درحالی
شود که شوند! بلکه عالم سومی در نظر گرفته میندارد؛ بنابراین عوالم به دو دستهٔ ثبوت و اثبات مقسیم نمی

مثابهٔ عالم ثبوت اسات. مرحلاهٔ قبال از هماهٔ ایان مثابهٔ عالم اثبات و مرحلهٔ جعل، بهدر آن متن  طاب، به
مرمیب شااهد موضاوعیت دادن باه ماتن  طااب در اینی مولا )قانونگذار( است. بهمراحل هم ارادهٔ مشریع

کشف نحوهٔ جعل هستیم که از کاشفیت مراد شارع جداسات؛ لاذا از روش عقالا در مکلام، کاه مرادشاان 
 کشف مراد متکلم است، فاصله گرفته است. 

 . برخی مصادیق تمرکز بر متن خطابات در کلام فقها2

ها  عرفی ناسازگار اسات، ارائاه گیر  از متن ادلهٔ لفظی که با برداشتهایی از بهرهونهدر این مجاد نم
 شود. می

کود»محقق عراقی برا  حل این پرسش کاه:  نمونهٔ اول: بودن شارط اللحمدر لبااس نماازگزار آیاا ماأ
که آیا آنچه  داندپاسخ را منوط به این مطلب می« بودن مانع صحت است؟گوشتصحت نماز است یا حرام

گوشت درست شده یا امر باه نمااز اسات در متن روایات آمده است نهی از نماز در لباسی است که از حرام
گوشت سا ته شده است؛ چراکه اگر در روایات به نماز در لباسی که از حیوان در لباسی که از حیوان حلاد

 واهد بود و اگر در ماتن روایاات از  گوشت است امر شده باشد، نماز در آن لباس شرط صحت نمازحلاد
گوشت است نهی شده باشد، نماز در آن لباس مانع صاحت نمااز  واهاد نماز در لباسی که از حیوان حرام
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کودثمرهٔ مقالهٔ فوق در لباس مشکوک ظاهر می 4بود. باودن لبااس اللحمشود. به این صاورت کاه، اگار ماأ
موان در آن لباس نماز  واند و مجرا  شرط احراز نشود نمینمازگزار شرط صحت باشد، ما زمانی که وجود 

بودن مانع صحت باشد، درصورت شک مادامی که اثبات نشود که لبااس گوشتاحتیاط است. اما اگر حرام
 موان در آن لباس نماز  واند و مجرا  برائت از مانعیت است.گوشت است میاز حیوان حرام

که طاعت مالی، در حاد حاضر معذور از انجام حج باشد، درصورمیاگر فرد  باوجود است نمونهٔ دوم:
ها  بعد هم باقی  واهد ماند، واجاب اسات کاه هماین امسااد نائاب علم داشته باشد که عذر او در ساد

شده ایان اسات بگیرد. حاد اگر همین فرد شک نسبت به بقا  عذر در سنوات آمیه داشته باشد، سؤاد مطرح
ها  بعاد را معباداً نتیجاه صحاب استقبالی دربارهٔ او جاار  کارد و معاذوربودن در ساادموان استکه آیا می

داناد و فیه آن را مثبات میگرفت؟ محقق  ویی هرچند استصحاب استقبالی را قبود دارد، لکن در ما نحن 
کناد کاه موضاوع دلیال وجاوب اساتنابه، بودن ایان اصال اساتدلاد میکند و در موضیح مثبتجار  نمی

)حائل و مانع بین شاخص « حیلوله»در این روایت  5است که در متن صحیحهٔ حلبی آمده است.« حیلوله»
گرفتن مطرح شده است کاه امار  وجاود  اسات. حااد آنکاه عنوان موضوع وجوب نایبو انجام حج( به

سابب استصاحاب امار امکان حج( امر  عدمی است و اثبات حیلوله )امار وجاود ( بهمستصحب )عدم
 6می، مثبت  واهد.عد

صاورت قضایهٔ دانند کاه  طااب بهقائلان به استصحاب معلیقی آن را در جایی جار  می نمونهٔ سوم:
شود؛ به این صورت که فرض که از هیئت  طاب، نحوهٔ جعل شارع معلوم میشرطیه آمده باشد. با این پیش

آنجاکه شک در آن، شک در موضوع اگر قید  در قالب صفت برا  موضوع ذکر شود، قید موضوع است و از
صورت قضیهٔ شرطیه در  طاب آماده شود. اما اگر همان قید بهشود؛ لذا استصحاب جار  نمیقلمداد می

موان استصحاب کرد، شده بر آن را میکند؛ لذا حکم معلقباشد، قید نسبتِ میان موضوع و حکم را بیان می
و « العناب اذا غلای»شاود؛ یعنای در عمال باین ارد نمیا  به وحدت موضاوع وزیرا در این صورت لطمه

 7گذارند.مفاوت می« العنب المغلی»
ن شَيءٍۡ » سورهٔ مبارکهٔ انفاد 41ظاهر آیهٔ بسیار  از فقها با استناد به نمونهٔ چهارم:  مَا غَنِمتُۡم مِّ وَٱعلَۡمُواْ أَنَّ

سُودِ و...  ۥوَ لِلرَّ هِ ُ مُسَهُ طورکلی بر ذمهٔ گیرد و چنین نیست که بهکه  مس به عین معلق میمعتقدند « فَأَنَّ لِلَّ
                                                 

 .120، رسالة فی اللباس المشکوکعراقی، . 4
ادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ ابِیاَبِیعَنِ ابْنِ . 5 هِ)ع( فِی حَدِیٍ  قَادَ: عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ هُ فِیهِ -وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَادَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ »عَبْدِاللَّ فَإِنَّ  -أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّ

 .11/63، وسائل الشيعةعَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَادَ لَهُ. حر عاملی، 
 .26/200، موسوعة الإمام الخوئی.  وئی، 6
 .6/280، بحوث فی علم الاصول؛ هاشمی شاهرود ، 2/239، كفایة الأصول. آ وند  راسانی، 7
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بودن دارد و اشااعه و کسار همیشاه در مکلف بیاید؛ زیرا در آیهٔ یک کسر ذکر شده است که ظهور در مشااع
پنجم، اضافه به ضمیر  بدون واسطه شده اسات کاه باه اعیان است و به همین دلیل در آیهٔ شریفه کسر یک

گردد و اگر وجوب  مس متعلق به ذمه باشد مستلزم کلفت و  لاف ظااهر  واهاد باود؛ می بر« ماغنتم»
جا  را قبل از بیان کسر در مقدیر گرفت؛ یعنی بایاد باه« معادد»یا « قیمة»چراکه در این صورت باید کلمهٔ 

 8آورده شود.« لله معادد  مسه»یا « لله قیمة  مسه»عبارت « لله  مسه»عبارت 
شهید صدر در باب اوامر، ذیل بح  مره و مکرار باه چناین روشای در اساتظهار از متاون  م:نمونهٔ پنج

 ود  صوصایت  ود کند. و  معتقد است که لفظ از حی  اثبات نحوهٔ جعال شامولیت باهمصریح می
هر دلالتی از لفظ گویا  عالم جعل است و مابقی، هرآنچه مدلود لفظ نباشد به عالم جعال ربطای »دارد. 

کناد کاه فرض ماذکور متفارع میسپس این نتیجه را بر پیش« رد و مربوط به عالم مطبیق و فعلیت است.ندا
شاود؛ چاون در شود متفاوت است با شمولی که از عموم استفاده میشمولی که از اطلاق دلیل برداشت می

جعل وجود ندارد رود و در عمومات، حکم رو  افراد. در اولی انحلاد در اطلاقات، حکم رو  طبیعت می
گیرند، بر لاف جایی کاه و افراد طبیعت فقط موسط انحلاد در مجعود و با مطبیق عقلی ذیل حکم قرار می

، کاه هار فارد جعلای «شارع در  طابش با آوردن الفا  عموم، به  ود افراد نظر کارده باشاد»قود ایشان به
 9مستقل  واهد داشت.

 . نقد و بررسی تمرکز بر متن خطابات 3

عنوان نمونه انتخاب شده است گویا نحوۀ بر ورد فقیه با  طاب، بر اورد باا  اود در موارد بالا که به
عنوان متن  اود قاانون شاریعت در جعل است و نه کاشف از جعل؛ یعنی هرآنچه در  طاب آمده است به

د  است که عارف نظر گرفته شده است. مقدار موضوعیتی که به کیفیت بیان ادله داده شده است بیش از ح
التطابق باین دلیال کند. شاید بتوان چنین معبیر کرد که نحاو  اصاالةبرا  کشف مراد متکلم بر آن مکیه می

فارض )عالم اثبات( و عالم ثبوت )چگونگی واقع جعل شارع( را ما حاد باالا و ماا ریزمارین مطالاب پیش
اند اما در مسائلۀ دیگار باه فقیهای کاه گرفته ا  را پیشا  چنین رویهاند. گاهی بر ی فقها در مسئلهگرفته

کنناد. دو نقاد عماده )در دو مرحلاه( درباارۀ همین رویه را در پیش گرفته است اعتراض و کلام او را رد می
هایی؛ دوم، نقد مربوط به بودن چنین برداشتشدنی است: اود، نقد مربوط به غیرعرفیا  مطرحچنین شیوه

                                                 
؛ 455، ، جمهذب  الأكکذام؛ سابزوار ، 281، المستند فی شرح العروة الوثقی؛  ویی، 144، جمصباح الهدى؛ آملی، 387، انوار الفقاهة. مکارم شیراز ، 8

 177.0، ، جعلی العروة الوثقی تعاليق مبسوطة؛ فیاض، 231،كتا  الخمس و الأنفال؛ منتظر ، 244، المرتقیروحانی، 
 .2/125، بحوث فی علم الاصولی شاهرود ، . هاشم9
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 .نحوهٔ ثبت و انتقاد احادی 
 نبودن تمرکز بر متن خطابات . نقد اول: عرفی1. 3

مواند از جهتی در مقام بیاان و از جهات دیگار در کلام، ابعاد و حیثیات متعدد  دارد و گوینده می یک
موانند در مقام بیان اصل معیین مکلیف مقام بیان نباشد.  داوند متعاد در قرآن و ائمه)ع( در بیان احکام می

حکم شرع عمال کناد و نیاز ها به طب باشند ما مخاطب با عمل به  طاب صادرشده از آنعملی برا  مخا
موانند درصدد ابلاغ چیز  فرامر از این مقدار باشند؛ یعنی در نحوۀ بیان، چگونگی جعلِ واقع امر را نیاز می

وط باه نشان دهند ما در سؤالات دیگر  که پاسخشان از نحوۀ جعل )چیستی موضاوع، حکام و قیاود مربا
شود، بهره جست. فرض اود، قدر متیقنِ هدف گویناده از بیاان کلاماش اسات؛ یعنای هرکدام( روشن می

کردن در همان ماورد ابتلاسات و دهندۀ احکام فقط در مقام معیین مکلیف مخاطب برا  درست عملمعلیم
ارد، نیازمناد اثباات اسات. دنباد دلذا نیاز به اثبات ندارد. فرض دوم، که نوعی برداشت و کشف بیشتر را به

کردن کیفیت دقیق موضوع، حکام و قیاود آن باشاد. معلوم نیست شارع در همۀ  طابات درصدد مشخص
واضح است که اثبات چنین مدعایی بسیار سخت است، بلکه از مجموع احادی  و آیات و نحاوۀ بر اورد 

ین مطلب را نتیجاه گرفات؛ یعنای از موان عکس اائمه با سائل و مفاوت بیان یک مطلب در ادلۀ مختلف می
شود که ادلاه درصادد بیاان نحاوۀ دقیاق جعال ها  میان امام و راو  معلوم میوپاسخمتبع در نحوۀ پرسش

کنناد شااهد بار ایان اکتفاا می« لا باأس»نیستند. اینکه حضرات معصومان در بسایار  از ماوارد باه یاک 
و معلوم نیست آیات و روایات درصدد چناین  موان گفت که فرض دوم مشکوک استمدعاست. حداقل می

 صو  دربارۀ احادی  )که عمده منبع استنباط است( باید گفت: روایات در طود بیان حداکثر  باشند، به
اند؛ یعنای ها  متعدد و مختلف و در شارایط متفااوت بیاان شادهصورت پراکنده بین مخاطبها ساد بهده

ا  از و یک دورۀ کامل آموزشی احکام یا قواعد برا  یک یاا دساتهچنین نبوده است که کلاس درسی منظم 
مخاطبان )حتی شاگردان  ا  فقهی امام( بیان شده باشد. شاید چنین استظهار  در قوانین کشاورها کاه 

چیز فرامر از آن وجود ندارد و  ود متن، عین قانون است، وجهی داشته باشد اما در آیات و روایامی کاه هیچ
د و کاشف از قوانین الهی، غیرعرفی و بر لاف رویۀ عقلاست. در ادامه، شاش نموناه ذکار شاده انمعلیمی

 شود.به این نقد بررسی میاست که باموجه
گوناۀ دیگار  ساؤاد عملکرد محقق عراقی با این سؤاد مواجه است که اگار ساائل باه نقد نمونۀ اول:

کود»جا  این پرسش که پرسید و بهمی آیا در پوست حیوان »پرسید: می« اللحم باطل است؟آیا نماز در مأ
دادند ماا به او سا تار جملۀ سائل را هم مغییر می آیا حضرت در پاسخ« موان نماز  واند؟گوشت میحلاد

نحوۀ جعل فهمانده شود؟ آیا در بسیار  از احادی  دو گونه بیان از یک مطلب وجود ندارد؟ شیوۀ ائماه در 
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در لبااس »و « در لباس پااک نمااز بخاوان»ن، عرفی است؛ یعنی ائمه بین دو جملۀ پاسخ به سؤالات راویا
انطباق آن با دلیل عدمطور  که یکی را غلط دانسته و از بیان آن بهاند، بهمفاوت نگذاشته« نجس نماز نخوان

 نحوۀ جعل عالم واقع  وددار  کنند. 
مواند به حج برود گاهی اشاره ره به کسی که نمیکاملًا طبیعی است که امام)ع( در اشا نقد نمونۀ دوم:

به علت )وجود حیلوله( و گاهی اشاره به معلود )عجز مکلف( کند یا در بیان مطلب، عاملی را وسیله قارار 
دهد که  صوصیت ندارد؛ چراکه آنچه مهم بوده است، اصل عجز از عزیمت به حاج اسات. حتای گااهی 

ماوان که در حادی  ماذکور بیماار  را نمیبیر به حائل کند، همچنانامام)ع( در موارد  از امر  عدمی مع
عنوان مانع کاملًا عرفی اسات، حااد آنکاه سارما در واقاع شیئی وجود  شمرد و همچنین اشاره به سرما به

گرما و امر  عدمی است. فرض کنید سائل در محضار اماام)ع( پاساخ آن حضارت را بارا  شاخص عدم
که اسمی از حیلوله به میان نیاید و فقط اشاره باه عجاز شاود. در چناین فرضای کرد نامطلع طور  نقل می

 اشاره به حیلوله مخطئه کند. دلیل عدمموان چنین انتظار  داشت که بر امام)ع( لازم است که راو  را بهنمی
کاه در مشابه نقد بالا دربارۀ اجرا  استصحاب معلیقی نیز وجود دارد، با این مفااوت  نقد نمونۀ سوم:

کاه در نموناۀ اود، نمونۀ قبل، جمود بر ماده شده است و در این نمونه، جمود بار هیئات  طااب. همچنان
جمود در احراز موضوع و حکم بود و در نمونۀ ا یر جمود در احراز قیاد برقرارکننادۀ نسابت باین حکام و 

کید موضوع است. میرزا  نائینی هم در ضمن مبح  استصحاب معلیقی مشابه همین اش کاد را مطرح و مأ
صورت وصف موضوع است از این صورت شرط بیان شد با قید  که بهموان بین قید  که بهکند که نمیمی

 10نظر مفاومی قائل شد.
به سبک گفتار   ا  قرآن )بلاغات و مختصارگویی( ایان مطلاب کااملًا باموجه نقد نمونۀ چهارم:

گاذارد ئیات آن اشاره شود. حداقل جا  شک را باقی میطبیعی است که گاهی به اصل حکمی، فارغ از جز
که شاید قرآن فارغ از چگونگی معلق حکم و متعلقش فقط در مقام بیان اصال وجاوب  ماس و مقادار آن 

الذمّه، قرآن الزاماً با آوردن متعلق  ماس، طور کلی فیاست؛ لذا متوقع نیست که درصورت معلق  مس به
 «! أنّ للّه معادد  مسه و للّرسود...»یا « أنّ للّه قیمة  مسه و للّرسود...»ید: آن را بیان کند و مثلًا بگو

در نقد ادعا  شهید صدر که معتقد است در نحوۀ شمود، نوع بیان دلیل موضاوعیت  نقد نمونۀ پنجم:
قلای موان گفت: کاملًا طبیعی است که گاهی حدی  یا آیه، حکم الهی را در مرحلۀ بعد از مطبیق عدارد می

دادن چگاونگی جعال از حیا  جعلش بر افراد بیان کند و بعید است که در انتخاب کلماات، قصاد نشاان

                                                 
 .4/467، فوائد الاصول. نایینی، 10
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استنادشدنی است اصل شمود حکم است و استناد مطلبی بیش از آن به ماتکلم شمود را داشته باشد. آنچه 
باا شاهید صادر پور زنجاانی نیاز )نحوۀ جعل از حی  شمود( نیازمند به اثبات است. محمدمقی شاهید 

بودن چنین روشی در محااوره رد کارده را به دلیل غیرعرفی بحوثمخالفت کرده و فرمایش ایشان در کتاب 
 11است.
 . نقد دوم: نقد مربوط به نحوۀ ثبت و انتقال احادیث 2. 3

نقد دوم به استظهار حداکثر  از الفا  نصو ، مربوط به مرحلۀ ثبت ادله و انتقاد آن است. ایان نقاد 
ا  رغم اعتقاد به اینکه نقل به معنا در احادی  لطمهشود. علی تصا  به احادی  دارد و شامل آیات نمیا

کننادۀ موان ملتازم شاد کاه راوِ  ثبتزند اما طبیعی است این محفظ بر لفظ را فقط ما جایی میبه معنا نمی
در ماوارد  از قبیال اصاطلاح  کناد. پاسحدی  اطمینان داشته باشد که باا مغییار لفاظ، معناا مغییار نمی

ها پس از صدور روایت ایجاد شاده و راو  از مفااوت باین آوردن قیاد در قالاب استصحاب معلیقی که قرن
 موان رو  محفظ بر الفا  حسابی باز کرد. اطلاع است، نمیمعلیق یا در قالب وصف موضوع کاملًا بی

صود عرفی است، بر آن اصارار ورزد کاه ممکن است کسی به مصور اینکه چنین مباح  استظهار ، ا
اند؛ به این بیاان حی  هم مراقبت داشتهروات هم به این مطالب واقف بوده و در نحوۀ نگارش الفا  از این 

طور کامال بارا  که آنچه بعدها مأسیس شد فقط جعل اصطلاحات است و اصل مطالب از همان زمان باه
رسد؛ اما باز هم کمکی در مخالفات دور از اعتداد به نظر میراو  روشن بوده است. هرچند چنین ادعایی 

کند؛ چراکه بعد از گذشت بیش از هزار ساد چنین مطالبی هنوز هم ا تلافی با جمود بر الفا  روایات نمی
 است و قود راو  )بر فرض التفات بر مسئله( مجهود است. 

مغییار الفاا  مفااومی در معناا ایجااد  این ادعا، که راویان حتی درصورت اطمینان به اینکاه درصاورت
شود و باز  ود را ملزم بدانند که عین الفا  را حفظ کنند، مساوق با این ادعاست که ممام احادی  دقیقاً نمی

که کسی به این مقدار ملتزم نشده است. بح  مقدار نقل با عین الفا   ود از ائمه نقل شده است، درحالی
شود که گاهی  طاهایی در نقال و ثبات ر  ارج است اما به این اشاره اکتفا میبه معنا از موضوع این نوشتا

درصاورت  12ماوان انکاار کارد.ثبت عاین الفاا  را نمیداشاتن عادمکلام امام)ع( دیده شده است که رواج
موجه موان آن را شاهد  بر صحت نقد اود دانست. شایان عنوان نقد  مستقل میپذیرش اشکاد دوم بهعدم

که این دو نقد زمانی مؤثرمر  واهد شد که مبنا  فقیه در حجیت ظهورات، لزوم وثوق به مراد ماتکلم  است
باشد و نه صرف ظن نوعی؛ چراکه کشف بیشتر  در این مبنا نیاز است. یکی از قراین مهم در کلام فقها که 
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است، این نکته اسات کاه فقهاا ها در استفادۀ از ادله فرامر از کاشفیت از حکم شرعی دهد نگاه آننشان می
کنناد. مساتمراً در کالام فقهاا یر میعنوان مطلبی که شارع بیان کرده است معبهمواره محتوا  احادی  را به

کاربردن چنین عباارمی اِشاعار باه رسد انگیزۀ بهبه نظر می« شارع چنین گفته است.»گویند: بینیم که میمی
 حی  شارعیّت گوینده است.

عنوان نفس شریعت بیان شده است یا در مقام معلیم گاه که متن صادرشده از  ود شارع و بهبین این دید
احکام شرعی است، مفااوت فراوانای وجاود دارد. از دیادگاه دوم، ائماه)ع( در اکثار ماوارد صارفاً در مقاام 

اناد. باه ده کردهاند؛ لذا فقط به بیان همان مقدار که راو  سؤاد کرده است بسنکردن جهل راو  بودهبرطرف
عنوان عنوان چیاز  کاه شاارع )یعنای قانونگاذار باهدادن هار محتاوا از هار دلیال، باهرسد نسابتنظر می

قانونگذار  و متن  ود قانون( اعلام کرده است، کار دقیق و صحیحی نباشد. البته این مطلاب انکارناپاذیر 
 بردادن از حااقّ واقاع شاریعت اسات اماا  ها در مقاماست که در میان اوامر و نواهی شارع، بخشی از آن

 ا  از همۀ احادی  کرد.صورت موجبۀ کلیه چنین استفادهموان بهنمی

 دادن به متن خطابات . منشأ موضوعیت4

دادن به ماتن  طااب، صارف حاصل از شواهد و قراین این است که قصد بر ی از فقها در موضوعیت
عین  کلام، عقلا با عمل به کاشفیت یکور دارند که در موارد عدمبردن در مقام احتجاج است. ایشان بابهره

الفا  آن معذورند و درصورت مخطّی، استحقاق عقاب دارند؛ یعنی متکلم موظف است کااملًا منطباق باا 
 واستۀ  ود سخن بگوید و همواره درصدد معیین نحوۀ دقیق قانون باشد؛ چراکه در غیر این صورت عبد  

 بر طبق آن عمل کرده است، معذور است.طورکامل که به
وضاوح اعتقاد به قابلیت احتجاج راجع به مطلبی که متن نسبت به آن کاشفیتی ندارد از کلمات فقها به

کند که صورت امرونهی، هیچ کشفی از مثاد، امام  مینی در بح  اوامر مصریح میشود. برا  استفاده می
بودن آن است. ها لازم باشد حجت عقلاییشود عمل به آناع  میوجوب و حرمت ندارد و منها دلیلی که ب

همچنین در اثبات لازوم فاور  13و  باوجود انکار هرگونه کاشفیت امرونهی، احتجاج به آن را پذیرفته است.
آ وند  راسانی در ممسک به اطلاق که نیازمند جریاان  14اند.در امیان امر، مشابه همین مطلب را بیان کرده

البیان را بودن متکلم مشکوک، ممسک به اصالةبودن در مقام بیانمقدمات حکمت است درصورت مشکوک
بودن ماتکلم احاراز نشاده گیر  فقها را در موارد  که در مقام بیانبه اهل محاوره نسبت داده و رواج اطلاق
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پرواضح اسات کاه کشاف، امار  اثباامی و شاک در آن، مسااوق  15اند.د گرفتهاست شاهد بر مدعا   و
اجمااد  بودن مقام بیان متکلم، منجر باهعدمش است و ازآنجاکه نتیجه مابع ا سّ مقدمات است مشکوک

شود. پذیرش چنین مبنایی به این معناسات کاه مطلبای باه گویناده نسابت داده شاود کلام از آن حی  می
همچنان مشکوک است، آن هم برا  جریان یک اصل لفظی دیگر! یعنای ممساک باه دو  که مرادشدرحالی

شاود؛ ایان دو عنوان اصلی عقلایای بادان اساتناد میاصل، یکی پس از دیگر  که هرکدام در موقع شک به
م التطابق باین عاالالبیان( قبل از انعقاد اطلاق و دیگر  )اصالةاند از: جریان یک اصل )اصالةاصل عبارت

و البته کم نیستند فقهایی که با ایشان همراهی کرده  16ثبوت و اثبات( که مربوط به بعد از انعقاد اطلاق است
اند، ازجمله شبیر  زنجانی که عینااً باه جریاان یاک البیان را در موضع شک در کلام پذیرفتهو کبرا  اصالة

، آن هم از ایشاان کاه مبنایشاان در پذیرش چنین اصلی 17است. اصل برا  جریان اصل دیگر مصریح کرده
بخشاد کفایت ظن نوعی و لزوم اطمینان به مراد متکلم است، این مطلب را قوّت میحجیت ظهورات، عدم

چراکاه  18که هدف بزرگان از چنین روشی کشف مراد متکلم نیست، بلکه نوعی احتجااج باه کالام اسات؛
کفایت ظن نوعی به آن، درجۀ بیشتر  از کاشفیت را دمکلام به ملاک اطمینان به مراد متکلم و ع اعتبار یک

 آید.مر به دست میطلبد و مشکلمی
مربودن این رفتار بین کساانی بودن انگیزۀ فقها در مواجهه با متون ادله، پررنگشاهد دیگر بر احتجاجی

دنباد د  داشته باشند بهاند و بیش از آنکه نگاه کشفی به ادلۀ اجتهااست که مبنا  وثوق به صدور را نپذیرفته
معبد به ظنون معتبرند؛ مانند روش مشهور به مکتب نجف که در کلمات فقیاه برجساتۀ آن، محقاق  اویی 

گونه ادعا کرد فقهایی که از ادلۀ حجیت  بر واحاد، معباد باه آن را  ورد. شاید بتوان اینبیشتر به چشم می
اند؛ چراکه اعتبار ا بار نه باه منااط کاررفته در متن روایت قائلا  برا  الفا  بهاند، اعتبار ویژهنتیجه گرفته

اند، هماین الفااظی اسات کاه در ماتن  بار آماده اسات؛ ماثلًا کاشفیت، بلکه آنچاه باه آن متعباد شاده
عنوان موضوع حکام شارعی، در شایوۀ فقهایِ ایان مکتاب بسایار رایاج باوده، بلکاه از دادن به موضوعیت

آن است؛ مانند جایی که موضوع حکمی مرکب از دو جزء است و یاک جازء آن  ها  سبک استنباطیمؤلفه
کردن سبب استصحاب، احراز معبد  شود. ایشاان ضامیمهمکویناً احراز شده و جزء دیگر قابلیت دارد که به

پذیرند، زیرا معتقدند موضوع حکم،  ود عنوان است و عنوان، اصل به وجدان را )برا  محقق موضوع( نمی
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اند و عقال صارفاً از اجازا  دهندۀ معناون اسات؛ باه ایان بیاان کاه عنااوین بسایطاز اجزا  مشاکیلغیر 
اند و برا  محقق عنوان، راهی کند؛ یعنی اجزا فقط منشأ انتزاع عنواندهندۀ معنون، عنوان را انتزاع میمشکیل

ب جازء معناون، عناوان جز اثبات باواسطۀ آن بعد از معبد به مستصحب وجود ندارد. درنتیجاه، استصاحا
عنوان موجود دادن بهکند، مگر بنابر حجیت اصل مثبت. این عملکرد، اوج موضوعیتموضوع را محقق نمی

ها  در  طاب است. گویی هدف شارع در استفاده از یک عنوان در کلمامش، مفهیم معنون نیسات. نموناه
ضام الاصال الای »ویی محات اصاطلاح لا  کلماات محقاق  اموان در لاباهفراوان از این عملکرد را می

 19مشاهده کرد.« الوجدان
عقیدۀ محقق صورت درازکش نماز بخواند. بهدلیل ناموانی باید بهنمونۀ دیگر مربوط به فرد  است که به

 ویی اگر این فرد هیچ لباسی بر من نداشته باشد و با رفتن به زیر پتو ستر عورت کند نمازش باطال اسات، 
؛ زیارا در ادلاه از عناوان «پتو را پوشایده اسات»ا  پتو را دور  ود بپیچد که عرفاً بگویند: نهگومگر اینکه به

نهی شده است. چنین کسی اگر صدق لباس بر سامرش نکند، عنوان عریان بر او صاادق و از « نماز عریان»
ند و آنچه کچنین نماز  در ادله نهی شده است. پس برا  صحت نماز، صرف پوشاندن عورت کفایت نمی

کاملًا عرفی است که ماراد اماام)ع( از نهای از صالات عاار ، صارف  20نبودن است.واجب است، عریان
نبودن عورت در نماز است،  صوصاً که همۀ موارد احادی  مربوطه دربارۀ کسی است کاه اصالًا مکشوف

ز هام نهای از سامر ندارد و هیچ مورد  نیست کاه شاخص ساامر  غیار از لبااس داشاته باشاد و اماام باا
 21بودن کند.عریان

روناد کاه در مسائلۀ و در این مبنا ما جایی پیش می 22دانندایشان مشیربودن عناوین را دور از ظهور می
گوشت، باا اجارا  گوشت مهیه شده یا از حرامدانیم از حیوان حلادنماز در لباسی که مشکوک است و نمی

قادر  گیرناد. گویاا بهنماز در پوساتش را نتیجاه می اصل حلیت اکل در گوشت آن حیوان مجهود، حلیت
بودن ذات حیوانات دور است کاه در نگااه ایشاان حقیقتااً موضوعیت دارد و از معرّف« یؤکل لحمه»عنوان 

 23شدن در نماز ملازمۀ قانونی برقرار کرده است.شدن و پوشیدهشریعت بین فعل  ورده
نصار  دربارۀ حدی  رفع قلم از صبی وارد است. اینکه نمونۀ دیگر اشکالی است که به برداشت شیخ ا

چرا شیخ انصار  رفع عقاب و مؤا ذه را مضمون حدی  دانسته است، حاد آنکه معنا ندارد شارع چیز  را 
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باره از برا  اطلاع بیشتر رجوع کنید به دفاعی که شبیر  زنجانی دراین 24رفع کند که مجعود شرعی نیست.
چنین رفتار  با ادله در نظر عرف پذیرفتنی نیست. چنین روشای از کالام میارزا   25کند.شیخ انصار  می

عنوان مراد  ود فهمیده شود، به ود شدنی است. و  معتقد است که هرآنچه از متن بهنایینی نیز برداشت
 26متکلم در نظر گرفته شده است و ملاک اعتبار آن، همان ظهور مصدیقیه  واهد بود.

 دادن به خطابات موضوعیت . برخی مصادیق5

العموم را در جاایی ان اصاالةا  وجود دارد. بر ی اصولیأ. در اجرا  سایر اصود لفظی نیز چنین شیوه
ا  کاه دانند؛ یعنی برداشت شامود از ماتن  طااب در ناحیاهکه حتی شک در مخصیص داریم جار  می

شمود )یعنی وجود ظان ناوعی بار لاف دمکاملًا مجمل است. بلکه بر ی باوجود ظن نوعیِ نامعتبر بر ع
 27ظهور یک متن( باز هم از اعتبار آن دست بر نمی دارند.

ا  دیگر است. در بااب ب. انتفا  سنخ حکم درصورت انتفا  شرط در مبح  مفهوم شرط هم نمونه
رط؛ اینکه از مثاد، در مفهوم شبرا   28مفاهیم، نزاع در جایی است که متکلم در مقام بیان ممام مراد نباشد.

مواناد وجود شرط دیگار را نتیجاه بگیاریم، میوجدان شرطی غیر از آنچه در کلام ذکر شده است، عدمعدم
نما  واقاع دادن به  طاب باشد؛ یعنی  طاب را نه کاشف از اصل حکم، بلکه آیینۀ مماممعلود موضوعیت

شافی کاه منهاا بخشای از واقعیات را کند و کابدانیم؛ زیرا کاشف، اعم است از کاشفی که کشف کامل می
دیدیم که منها یک شرط دارد، صحیح بود کاه هماان شارط را نمایاند. اگر در لوح محفو  حکمی را میمی

اناد. علت منحصره در جریان مشروط بدانیم. حاد، بر ی فقها هماین نتیجاه را از  طااب مشاروط گرفته
اند اما درنهایات آنچاه بتاوان باا آن اشتی از  طاب بودهدنباد اثبات چنین بردهرچند با ادعا  وضع و... به

التطابق باا اصاالة»مفهوم مخالف گرفت، صرف احتجاج است. شهید صادر اجماالًا باا ایان مطلاب کاه 
 29موافقت کرده است.« موان معیین علاقۀ علیت کردنمی

ایی است کاه بیاان از ج. نزاعی جد  در باب برائت عقلی وجود دارد که آیا قبح عقاب بلابیان صرفاً ج
شارع صادر نشده باشد و یا در جایی که بیان صادر شده اما به دست عبد نرسیده اسات نیاز جاار  اسات. 
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چرا کاه حکام عقال مساتقل بایاد قطعای باشاد و قادرمتیقّن در  30داران نظر اود است؛سیدیزد  از طرف
ارادۀ مولا نسابت باه امیاان عدم صدور بیان هم در شریعت ما کشف ازفیه، صورت اود است و عدممانحن

ماناد؛ چراکاه آن کند. نتیجۀ این نظر عبارت است از اینکه عملًا چیز  به ناام برائات عقلای بااقی نمیمی
گاذارد کند و آن عدمی کاه شاک بااقی میگذارد و کشف از واقع میعدمی که معتبر است شکی باقی نمی

رائت عقلی این است کاه در مقاام احتجااج،  طااب را هنگاام اعتبار  ندارد. درنهایت، منها راه اعتقاد به ب
 منزلۀ  ود واقع بگیریم.شک، به

کنناد، حااد آنکاه ائماه)ع( شائونات د. بر ی از فقها هر کلامی از امام)ع( را حمل بر بیان احکام می
تراض گشاوده و اند. شبیر  زنجانی در بر ورد با چنین رفتار  لب به اعدیگر  غیر از بیان احکام نیز داشته

ها را از شئون شارع بما هو شارع چه الزامی دارد ما همۀ روایات را مرمبط با احکام بدانیم و آن»کند: بیان می
بینگاریم؟ این همه احادی  در معارف مختلف همچون ماریخ، جغرافیا، علوم قرآن، عوالم مبدأ و معاد و... 

مونه، با اینکه در ماتن مماامی احادیا  بااب مرباوط باه برا  ن 31.«یک فقهی نیست... وجود دارد که هیچ
زابودن اشاره شده و همین قرینه کافی است ما این احادی  را کلام شارع  وردن پنیر و گردو، فقط به بیمار 

ا  انتخاب کرده است که معلوم گونهوجود  ود شیخ حر عاملی نام این باب را بهبما هو شارع ندانیم، بااین
همراه گردو و کراهت  وردن هرکدام باب استحباب  وردن پنیر به»از آن نتیجه گرفته است:  است دو حکم
، شئون دیگر  از کالام صاادر از ائماه)ع( فقه و مصلحتابوالقاسم علیدوست در کتاب  32«بدون دیگر .

 33ذکر کرده است.

 دادن به خطابات. نقد و بررسی مصادیق موضوعیت6

خش نقد و بررسی ذکر شد، چنین استظهارامی در مقاام کشاف ماراد ماتکلم به دو نقد  که در بباموجه
کم باید به همان دو نقد، در مقام احتجاج نیز چنین روشی ندارند. دستنامعتبر است. همچنین عقلا باموجه

ها  مجمل در مقام رفع محیّر و عاذرآوردن( از عقالا ثابات نشاده اعتراف کرد چنین روشی )جمود بر متن
دار مبدیل کرده بودن این شیوه را به باور  ریشهلبته گاهی انس فراوان با این روش برا  بسیار  عرفیاست. ا

است،  صوصاً اثبات این بنا  عقلایی برا  کسانی که حجیت بنا  عقلا بما هم عقلا را محتااج امضاا  
منبعی مستقل قباود ندارناد، عنوان مر  واهد شد؛ چون غالب فقها که بنا  عقلا را بهدانند مشکلشارع می
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باید امضا  شارع را هم برا  اعتبار چنین روشی احراز کنند. شاید عمومات و اطلاقامی کاه در منظار ائماه 
مخصایص و مقییاد باوده اند، از باب وثوق باه عدمشده است و حضرات معصومان)ع( مقریر کردهعمل می

ع( باا اینکاه در اثار منشاأ عقلایای، شاک باه شود مورد  یافت که شخصی در حضور اماام)است. آیا می
جز کشف، منشأ دیگار  بارا  مخصیص داشته است باز هم به این اصود لفظیه عمل کرده باشد؟ اساساً به

احتجاج بین عقلا وجود ندارد و احتجاج نیازمند یک ملاک و منشأ حقیقی است کاه باا عقال عملای درک 
کنناد، لفاظ اکتفاا میقدرمتیقن از معنا  یک  داشته باشند بهشود؛ مثلًا فقها در جایی که شک در انصراف 

شود. ایان مطلاب شااهد له آن لفظ قطعاً شامل آن معنا  مشکوک میهرچند اطمینان داشته باشند موضوع
 وبی است که حتی وضع هم صرفاً ابزار  برا  دسترسی به کشف اسات و جاز کشاف از ماراد اعتباار  

رناگ آید، چنین محوریتی درباارۀ کشاف کمت موجود در منابع شرعی به میان میندارد. اما وقتی پا  بیانا
 شود. می

هرچند چنین احتجاجی یک قرارداد عقلایی همانند اصود لفظیه در نظر گرفته شده اسات و باا اصاود 
ن شدنی باشد که لازمۀ چنی َمطرحعملیۀ معبد  مجعولۀ ازسو  شارع فرق دارد؛ اما بعید نیست این مطلب 

بودن، محارز هام اعتباردانستن مثبتات اصود لفظیه است. شابیه استصاحاب کاه در عاین اصالروشی بی
بودن آن سبب شاباهت آن باه هست؛ یعنی هرچند معبداً ازسو  قانونگذار معتبر شده است، اما محرز واقع

زم بعیاده، دلیل هماین لاواشاود. بر ای بزرگاان باهمی -که فقط برا  عذرآور  مفید اسات-کلام مجمل 
 اند.اما اکثر فقها متعرض چنین مطلبی نشده 34دانندالاطلاق را نامعتبر میالعموم و اصالةاصالة

ضرورت اصل مطابق بین دلالت مصوریه و مصدیقیه و بین مراد اساتعمالی )دلالات مصادیقیه( و ماراد 
که ماتکلم موظاف اسات شود صورت اجمالی انکارنشدنی است؛ یعنی هیچ عاقلی منکر این نمیجدّیه به

اش بیان کند، لکن ممام بح  بر سر این مطلب است که  واستۀ متکلم در آن جایگااه کلام را طبق  واسته
داند چطور عمل کند ما عملش مطابق شریعت باشد(، چیست؟ آیا صرفاً گویی به کسی که نمی)حین پاسخ

شد؟ یا نحوۀ دقیق جعل قانون از حی  چیساتی کند که با عمل به آن به وظیفه عمل شده باا  بیان میجمله
طور جداگانااه مااورد ارادۀ مااتکلم بااوده اساات؟ موضااوع، حکاام، نساابت میااان آن دو و قیااود هرکاادام بااه

اش چیست؟ قدرمتیقن این است که دیگر، همۀ نزاع بر سر این است که هدف متکلم از بیان جملهعبارتبه
جهل سائل راجع به همان چیز  است کاه از آن ساؤاد کارده هدف متکلم از پاسخ به یک سؤاد صرفاً رفع 

کردن از امام)ع( در احاادیثی کاه از است و نه بیشتر و بیش از این مقدار نیاز به دلیل دارد. متن و شیوۀ سؤاد
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مرین راو  )زراره( شود )روایات استصحاب( و موساط فقیاهآن احادی  بزرگترین قاعدۀ عمومی استفاده می
 35رح شده است نمونۀ  وبی است.نزد امام مط

راو  بوده است، مطلبی به او شود امام فارغ از آنچه سؤاد بله، گاهی از متن و محتوا  پاسخ معلوم می
دادنی نیست. دهد که شاید اصلًا به ذهن راو  نیامده است ما از آن سؤاد کند اما چنین مطلبی معمیمیاد می

مبع مراد ایشان از بیان جملات، رفع جهل راو  راجاع باه مام و بهقدرمتیقن از احادی  این است که هدف ا
همان مطلبی است که از آن سؤاد کرده است و نه بیشتر و بر بیش از این مقدار دلیلی نداریم. مأسیس اصال 

گرفتن کردن آن، با انگیازۀ از اجمااد درآوردن آن عرفای نیسات. نتیجاهدر مقام کشف مراد گوینده و جار 
لم اثبات با عالم ثبوت در کلام مشکوک و مجمل با ممسک به چنین اصلی ما ایان مقادار وساعت مطابق عا

ندارد؛ اینکه عقلا ما این حد؛ّ یعنی در ریزمرین ابعاد کلام )چه در ماده و چه در هیئات( ماتکلم را موظاف 
د بعید است و عادمااً دهبدانند که در مقام بیان باشد و انطباق کلمات بر کیفیت جعل قانونی که آموزش می

التطابق اش اصلًا معیین چنین مطالبی نیست. معمولًا وقتی در مقام اثبات اصاالةهدف متکلم از بیان جمله
طورکلی و شاود کاه فقاط اصال انطبااق اثباات و ثباوت را باههایی استفاده میآید از مثادسخن به میان می

کاه مارد گفتاه باشاد، درحالی« اسد»ا ، م بدون قرینهرساند؛ مانند اینکه ممکن نیست متکلالجمله میفی
کناد؛ چراکاه ایان حاد آنکه، این مقدار مطابق بین دلالتین را احاد  انکاار نمی 36شجاع اراده کرده است.

مقدار از دلالت، دلالتی حداقلی است و آنچه در این نوشتار محل بح  است ریزمرین ابعاد کلام و بیشاتر 
 این مقدار است. 

 حل ه. را7

شود؛ یعنای برداشتن از متن مجمل حتی در مقام احتجاج واضح میبا نقدهایی که بیان شد لزوم دست
اند که عبارت است از: اکتفا  به ادلۀ لفظی فقاط در مقاام پایبند  به آنچه دانشمندان علم اصود بیان کرده

وجیهی که در علت مفاوت عرصاۀ کشف مراد متکلم و رجوع به اصل عملی در مقام فقدان نص مبیّن. منها م
موان بیان کرد فقدان دلیل مبیّن است و اینکه اگر بخواهیم با اجماد هر متنای )حتای نظر و عملکرد فقها می

ظهور در عموم و اطلاق( فوراً آن را کنار بگاذاریم، دسات ماا از ادلاۀ در حیطۀ اجماد در شمود، یعنی عدم
موان این مقدار فقدان دلیل را پذیرفت،  صوصاً کسانی کاه مبناا  ماند که نمیقدر   الی میاجتهاد  به

گیر  در سند، بسایار  ادلاۀ ناچار با سختاند و بهالسندبودن پذیرفتهمعبد به  بر واحد را با ملاک صحیح
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ه ازحد متون معتبار کاردکشی بیششدن ادلۀ اجتهاد  آنان را ناچار به بهرهاند، لذا کمدادهلفظی را از دست 
 است.

ا  در بسیار  موارد در کلام فقها مطرح شده است. برا  نمونه، سایدمقی قمای در مقاام چنین دغدغه
بودن جاایی کاه در مقاام بیاان»گوید: گیر  چنین میبودن مقام بیان هنگام اطلاقپاسخ به اشکاد مشکوک

کنیم و اگار چناین بیان رفاع مایالمتکلم مشکوک است احتماد اینکه متکلم در مقام بیان نباشد را با اصاالة
همچنین آ وند  راسانی که به چناین اصالی اعتقااد  37نکنیم باب ممسک به اطلاقات مسدود  واهد شد.

بودن ماتکلم، مفهاوم را  واهد با احراز حقیقی، در مقام بیااندارد در بح  مفهوم شرط در رد کسی که می
« دهاد.افتد اگر نگوییم کاه اصالًا رن نمیت امفاق میندرچنین اطلاقی به»کند که: اثبات کند اعتراف می

هرچند چنین مطلبی دربارۀ مفهوم شرط از ایشان صادر شده است؛ اما ازآنجاکه مناط مطلب واحد است 38
دانند. در این بودن در متکلم را نادر میموان این احتماد را جد  دانست که ایشان هم احراز در مقام بیانمی

ا  ممسک جست که بین عقلا ف به انسداد باب علم در معظم احکام کرد و به همان شیوهصورت باید اعترا
 در ظرف انسداد اثبات شده است و از باب ناچار  اکتفا به بهترین ظنون کرد.

 گیرینتیجه

استظهار از متن دارا  چهارلایه است: لایۀ اود، دلالت مصوریه که در واقع دلالت نیست؛ بلکه صارفاً 
معناست. لایۀ دوم، دلالت مصدیقیه یا مراد استعمالی است که هماان مرحلاۀ قبلای اسات، باا ایان مداعی 

مفاوت که این بار قصد گوینده هم با آن همراه شده است. لایۀ سوم، مراد جد  و نمایاانگر انگیازۀ گویناده 
ا  اثباامی اسات لاهدهد. این لایه مرحاست. لایۀ چهارم، فضا  احتجاج بین گوینده و شنونده را شکل می

 گانۀ قبل که آن مراحل ناظر به عالم ثبوت بود. برا  مراحل سه
دادن به متن  طاب در کشف نحوۀ جعال هساتیم در عملکرد فقها در مقام استظهار، شاهد موضوعیت

که از کاشفیت مراد شارع جداست؛ لذا از روش عقلا در مکلم، کاه مرادشاان کشاف ماراد ماتکلم اسات، 
 اند.هفاصله گرفت

باودن چناین اساتظهار  اسات. نقاد دوم؛ گونه استظهار وارد است: نقد اود؛ غیرعقلاییدو نقد به این
 مربوط به نحوۀ ثبت و انتقاد احادی  است. 

دادن باه ماتن  طااب، صارف آید قصاد بر ای از فقهاا در موضاوعیتاز شواهد و قراین به دست می
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اساتظهارامی در مقاام کشاف ماراد ماتکلم ناامعتبر اسات و چناین  بردن در مقام احتجاج است، لکانبهره
لا ها  مجمل در مقام رفع محیّر و عذرآوردن( از عقاکم باید اعتراف کرد چنین روشی )جمود بر متندست

 ثابت نشده است.
برداشتن از متن مجمال حتای در مقاام با نقدهایی که راجع به این نوع استظهار وجود دارد، لزوم دست

شود؛ لذا در این صورت باید اعتراف به انسداد باب علم در معظم احکام کرد و به همان ح میاحتجاج واض
ا  ممسک جست که بین عقلا در ظرف انسداد اثبات شده است و از بااب ناچاار  اکتفاا باه بهتارین شیوه

 ظنون کرد.
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 ق.1407. مهران: دار الکتب الإسلامیة. تهبیب الأكکامحسن. طوسی، محمدبن

 ق.1417سوم، . قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپنهایة الافکارالدین. عراقی، ضیاء
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 ق.1414. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. رسالة فی اللباس المشکوکعراقی، ضیاءالدین. 
 .1388جا: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. بی فقه و مصلحت.علیدوست، ابوالقاسم. 

 . 1381.  قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهار. اصول فقه شيعهفاضل موحد  لنکرانی، محمد. 
 ما.. قم: محلامی. بیتعاليق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاض، محمداسحاق. 
 ق.1416طالب)ع(. ابیبنامام علی. قم: مدرسۀ انوار الفقاهة: كتا  الخمس و الأنفالمکارم شیراز ، ناصر. 

 ما.نا. بی. قم : بیكتا  الخمس و الأنفالمنتظر ، حسینعلی. 
 .1376نا. . قم: بیفوائد الأصولنایینی، محمدحسین. 

اود، البیات)ع(. چااپ جاا: مؤسساۀ فقاه و معاارف اهال. بیبحوث فی علم الاصذولهاشمی شاهرود ، محمود. 
 ق.1433

 ق.1426نا. . قم: بیكاشية فرائد الأصولبدالعظیم. عبنیزد ، محمدکاظم
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